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بسم الله الرحمن الرحيم
می​فرماید: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً»
؛ ما بنی​آدم را گرامی داشتیم و در دریا و خشکی حملشان کردیم و از پاکیزه​ها روزی​شان دادیم و آنها را بر بسيارى از موجوداتى که خلق کرده‏ايم، برترى بخشيديم. «کَرَّمْنَا» از باب تفعیل است، به معنای تکریم کردیم. «طیبات» هم یعنی غذاهای پاک و پاکیزه. «فَضَّلْنَا» هم به معنای برتری دادن و تفضیل دادن است. اولاً چرا اینجا فرمود: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، نفرمود: «وَلَقَد کَرَّمْنَا الانسان»؟ یا «وَلَقَد کَرَّمْنَا البَشَر»؟ این را قبلاً عرض کردیم که برای این آدمی زاد سه عنوان در قرآن آمده است. عنوان اول، کلمه «انسان» است که هر کجا قرآن کریم این عنوان را آورده است جنبه طبیعت​های سوء او را عنوان کرده و او را نکوهش نموده است. یکی هم کلمه «بشر» است که هر جا آورده، نماد غرائز انسان است؛ خورد و خواب و سایر غرائز و قرآن در مواجهه با این کلمه نه مدح نموده و نه مذمت. یکی هم کلمه «بنی​آدم» است؛ بنی​آدم را هر کجا آورده یا با تکریم است یا با اشفاق (با دلسوزی)، با نصیحت مهربانانه و این «بنی‌آدم» نماد فطرت انسانی است، فطرت خداجوی. یکی دیگر از نکاتی که می‌تواند اینجا مطرح شود این است که شاید به این اشاره کند که اگر ما به انسان​ها لطف کردیم چون اولاد حضرت آدم(ع) هستند. آدم اولین انسان ارزشمند و پیامبر الهی و انسان معصوم و خداپرست و موحد بود. خدا هم به پاس پاکی و خوبی او اولادش را گرامی داشت. «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»؛ ما پسران آدم را، فرزندان آدم را گرامی داشتیم. «بنی» در واقع همان بَنین است که جمع سالم مذکر است و وقتی به یک کلمه اضافه می​شود، نونش می​افتد و دیگر نمی​گوییم: «بنین آدم»، بلكه می​گوییم: بنی​آدم. بنی​آدم یعنی پسران آدم، مثل بنی​اسرائیل. یعنی پسران حضرت یعقوب(ع). حالا چرا پسران را گفت؟ چرا دختران و زنان را نگفت؟ اصطلاحاً می‌گویند: از باب تغلیب. یعنی هر جا دو کلمه باشد که مثلاً از نظر جنسیت مغاير باشند و بخواهند جمع يا تثنيه بياورند، آن که بیشتر غلبه در کلام و تکلم دارد را اساس قرار مي‌دهند. در محاورات عرب الفاظ را بیشتر به صورت مذکر می​آوردند، لذا اینجا از باب تغلیب گفته شده بنی​آدم. در جاهای دیگر هم داریم. مثلاً در تثنیه عمر و ابوبکر را می​گویند: عمرین. چون تلفظ عمر راحت است. یا حسن و حسین را می‌گویند: حسنین. یا شمس و قمر را می​گویند: قمرین. به این تثنيه از باب تغلیب می​گویند. پس این جا مراد این نیست که فقط پسران حضرت آدم را گرامی داشتیم؛ بلكه دختران و زنان را هم شامل مي‌شود. 
تکریم چگونه و به چه صورت است و خدا چگونه اولاد آدم(ع) را گرامی داشته است؟ از نظر دنیایی این است که روزی پاکیزه به آنها داده است، همان طور که در این آیه هم آمده است. یکی از تکریم​های الهی این است که قدرت تصرف در دریا و خشکی به آنها داده که با لفظ «حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» اشاره کرده است. از جمله تکریم​های بنی​آدم این است که خداوند انسان​ها را با پیامبران و وحی و نبوت هدایت کرده است، به آنها عقل داده است؛ این​ها تکریم الهی است. مصادیقش را شما می​توانید پیدا کنید. هر نعمتی که می​تواند انسان را بالا ببرد و بر ارزش او بیفزاید، تکریم الهی است. یک نکته اینکه احکام دین خدا موجب تکریم است. قوانین بشری ویژگی‌هایی دارد و قوانین الهی هم ویژگی​هایی ديگر. یکی از ویژگی​های قوانین بشری این است که باعث تحقیر انسان است. نمونه​ای هم بیان کردیم که در کشورهای اروپایی و در کشور آمریکا وصیت محدودیتی ندارد؛ یعنی یک شخص ثروتمندی می​تواند اموالش را برای سگش به ارث بگذارد. کما اینکه در آمریکا چنين اتفاقی افتاده است و در این چند دهه اخیر سگ​های ثروتمندی پیدا شده بودند که چندین نوکر از انسان​ها داشتند. راننده و آشپز و کارمند و حقوق​بگیر و... كه این تحقیر انسان است! یا بعضی از احکام دیگری که بيان آن خجالت‌آور است. اما اسلام دینی است که انسان را تکریم می​کند. بسیاری از غذاهایی که بر انسان حرام شده به خاطر خبث آن است و چه بسا ضرر جسمی و بهداشتي نداشته اما از نظر بهداشت روحی و روانی و شخصیتی ضرر داشته است. اسلام آن را تحریم کرده است. می​فرماید: «...وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ...»
؛ اسلام بر این​ها حلال می​کند روزی​های پاکیزه را و بر آنها خبائث را تحریم می​کند؛ چون خبیث است. به صرف این که یک غذا و یک چیز خوردنی حالت خبیث پیدا کرده و عنوان خبیث برای آن صدق کرد اسلام آن را حرام می​کند، ولو اینکه از نظر بهداشت جسمی ضرری هم نداشته باشد. 
قرآن در این جا سه فضیلت را بیان کرده است. بعد از اینکه فرمود: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً»؛ با توجه به اینکه خود «حَمَلْنَاهُمْ» و «رَزَقْنَاهُم» و «فَضَلْنَاهُم»، مصادیق و نمونه​های تکریمند، به این می​گویند: ذکر خاص بعد از عام. گاهی در قرآن کریم یک حکمی به صورت خبری یا به صورت انشائی آمده. بعد دوباره بعد از آن یک مورد خاصی و یا جزئی از آن حکم عام ذکر شده است به خاطر اهمیت آن جزء. مثلاً می‌فرماید: «وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»
؛ و (آن که) نام پروردگارش را ياد کرد سپس نماز خواند. نماز گذاردن هم ذکر خداست. این که می​فرماید: ذکر خدا کرد و نماز گذارد، نماز به خاطر اهمیت ویژه​ و جایگاه خاصی که دارد بعد از عنوان عام ذکر، دوباره به صورت خاص ذکر شده است. به این می​گویند: ذکر خاص بعد از عام. به چه جهت؟ به خاطر اهمیت نماز. یا در سوره حجرات می​فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَکُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ...»
؛ قومی قوم دیگر را مسخره نکند چه بسا اینکه آن قوم مسخره شده بهتر از مسخره​کننده باشد. زنان هم یکدیگر را مسخره نکنند. وقتی فرمود قومی قوم دیگر را مسخره نکنند شامل زنان هم می​شود؛ چرا دوباره زنان را جداگانه ذکر کرد؟ به این می​گویند: ذکر خاص بعد از عام. علت اینکه زنان را ذکر کرد اين است: 1- زنان بیشتر در معرض تمسخر یکدیگر هستند؛ 2- شخصیتشان آسیب​پذیرتر است و 3- اگر شخصیتشان آسیب دید جبرانش مشکل​تر و آثارش شکننده​تر است. اگر به مردی تهمتی خورد می​تواند راحت جبرانش کند اما اگر زنی عیبی و تهمتی متوجه​اش شد چه بسا که از نظر شخصیتی به کلی ساقط شود. بنابراین وقتی که به صورت عمومی فرمود: «لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ» در ادامه می‌گوید: «وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ» این که فرمود: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»؛ ما بنی‌آدم را گرامی داشتیم. 
مصداق​های کرامت چیست؟ امور زیادی است. یکی هم این است که خدا از پاکیزه​ها روزیشان داده است. آنها را بر دریا و خشکی مسلط کرده است. بر بسیاری از مخلوقات و یا بر مخلوقات بسیار برتریشان داده است. اینها را به صورت خاص بیان کرده است. شاید هم علت آن این بود که چون مخاطب این آیه عموم انسان​ها هستند و عموم بنی​آدم هستند، خواست بیشتر نعمت​های مادی را و نعمت​های ظاهری را به یاد آنها آورد. چون آنها اذعان به نعمت های معنوی و باطنی ندارند. اصلاً وجود انبیاء را مزاحم می‌دانند چه برسد به این که بخواهند نعمت حسابش کنند و یا برترین نعمت بدانند. 
اینکه فرمود: «...وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً»؛ ما برتریشان دادیم بر کثیری بر آنچه آفریدیم. برتری​دادنی! این به دو صورت ترجمه کرده​اند: یک ترجمه اینگونه است؛ تفضیل دادیم آنها را بر بسیاری از آنچه آفریدیم. اگر اینگونه ترجمه کنیم مراد این است که ما بنی​آدم را بر یک تعداد زیادی از مخلوقات برتری دادیم و نه بر همه​شان. ممکن است مخلوقاتی هم پیدا شوند که بهتر از بنی​آدم و افضل بر بنی​آدم باشند. ترجمه دوم اینگونه است، بنی​آدم را تفضیل دادیم بر مخلوقات بسیار​مان، (نه بر بسیاری از مخلوقا​ت​مان). اگر اینگونه ترجمه کنیم در این صورت می​شود بر جمیع مخلوقات. این دو ترجمه است و هر کدام هم طرفدارانی دارد. این از آیاتی است که بین مفسران اختلاف زیادی ایجاد کرده است و من بحث آن را در جلسات قبل عرض کردم. عده​ای گفتند: بنی‌آدم مطلقاً بر جمیع مخلوقات برترند. عده​ای هم نگاه کردند به کار و کردارهای این آدمی​زاد و و دیدند که خیلی از کارهای زشت انسان​ها کردند که باعث سرافکندگی و سرشکستگی ابناء بنی​آدم است. اینها آمدند و گفتند: نه! همان ترجمه اولی درست است، يعني بر کثیری از مخلوقات. حتی مطابق این ترجمه نمی​توان گفت بر اکثر مخلوقات (بر کثیر). کثیر هم ممکن است اقل باشد. ممکن است40%. چهل درصد هم خیلی می​شود. ممکن است ده درصد باشد. زمخشری از همه تندتر و داغ​تر به کسانی که گفتند: انسان برترین مخلوق است تاخته و آنها را طرفداران قوم لوط معرفی کرده است. اولاً ما باید معلوم کنیم که این تفضیلی که خداوند فرموده است مطلق است و یا مقید (در امور مادی). چون در آیه چیزهایی که ذکر کرد امور مادی بودند. «حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ»، «رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ» و به تبعش «فَضَّلْنَاهُمْ» هم می​تواند در همان مایه​ها باشد. پس بنابراین بحث مسابقه برتری آدم و ملائکه موضوعش منتفی خواهد شد. چون ملائکه اصلاً نیازی به دنیا ندارند و این تفضیلی هم خداوند در این جا گفته است مربوط به امور دنیایی است. اصلاً ملائکه در یک فاز دیگرند. اینکه بگوییم: بنی​آدم در استفاده از دریا و خشکی و خوردن پاکیزه​ها بر ملائکه برتری دارند، این اصلاً معنا ندارد، اصلاً ملائکه نیاز به غذا ندارند. بعضی از مفسرین گفتند: این آیه مقید به امور مادی و برتری‌های مادی است. نه مطلقاً یعنی دنبال این نیست که ثابت کند انسان برتری مطلق دارد. پس دیگر بحث از اساس منتفی است. پس با اين تفسير این تفضیل​ها در موارد ذکر شده قبلی است. یعنی «فَضَّلْنَاهُمْ»، «حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ»، «رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ» این یک تفسیر. اما حق این است که بگوییم: اگر واقعاً مراد این بود که ما در طیبات و تسخیر خشکی و دریا برتری‌شان دادیم باید اینگونه می​فرمود: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنی‌آدم وَ رَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیِّباتِ وَ حَمَلْنَاهُم فِی البَرِّ وَ البَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیِّباتِ فَفَضَّلنَاهُم»؛ یعنی ما بنی​آدم را گرامی داشتیم؛ از طیبات روزیشان دادیم؛ بر دریا و خشکی مسلطشان کردیم و بنابراین بالنتیجه با این کارها برتریشان دادیم. معلوم می‌شد که این برتری مال آنهاست و در این زمینه​هاست. اما فرمود: «وَ‌ فَضَّلْنَاهُمْ» با «واو» آورد لذا می‌شود گفت: این بوی اطلاق می​دهد. این تفضیل یعنی تفضیل در همه زمینه​ها. حالا به نظر می​رسد که نمی​توانیم قسم بخوریم. ظاهر آیه این است که تفضیل مطلق تفضیل است؛ یعنی چه از جهت معنوی و چه از جهت مادی، چه از جهت عقلی و چه از جهت سیطره بر عالم طبیعت. 
آیا انسان برترین موجود است یا نه؟ بین مفسرین اختلاف است. به نظر می​رسد که هیچ کدام از این حرف​ها کامل نباشد و هر کدام هم بهره​ای از صحت را دارد. آن کسی که می‌گوید: انسان مطلقاً برتر است؛ نه کاملاً درست می​گوید و نه کاملاً اشتباه و آن کسی هم که می​گوید: برتر نیست نه کاملاً درست می​گوید و نه اشتباه. به نظر می​رسد که یک شق سومی وجود داد و آن شق سوم این است، انسان از حیث استعداد رشد و کمال برتر از همه موجودات است حتی از ملائکه. اما از حیث اعمال و افعال و این که این استعداد را بالفعل کند، برتر نیست. چرا؟ نمونه​هایش اقوام هلاک​شده، کفار و مشرکان، که معلوم است. من فکر می​کنم این حرف هم قابل اثبات است و هم محسوس و بالوجدان مورد قبول است و نمونه هم داریم حالا من دلائلی را می​آورم. از جهت استعداد، وقتی می​گوییم استعداد یعنی آن جنبه‌هایی که به خلقتش برمی​گردد آن برترین است. استعداد مال ما نیست، خدا به ما داده است. این برمی​گردد به فعل خدا. کاری که خدا در مورد انسان کرده و استعداد و ویژگی که خدا به انسان داده و توان و ویژگی که خدا در درک معارف به انسان داده و در اوج گرفتن به انسان داده، به هیچ موجودی عطا نکرده است. ما به چه دلیل این حرف را می​زنیم؟ 
دلیل اول: برترین موجود حتی از ملائکه برتر در میان انسان​ها است و آن وجود پیامبرگرامی(ص) و خاندان مطهر ایشان است و سایر انبیاء عظام که قطعاً از ملائکه برترند. اگر نتوانیم برتری انبیا را اثبات کنیم دیگر برتری پیامبر گرامی اسلام و برتری اهل بیتشان را می‌توانیم اثبات کنیم. این دیگر قابل قبول است. اگر این چنین موجودی وجود دارد که ما معتقدیم پیامبر(ص) به جبر به آن مقام نرسید و با عبادت و ریاضت و زحمت و اختیار رسید و مافوق بشر هم نبود. یک بشری بود با یک استعداد. پس چون ما در میان انسان​ها موجودی داریم که بر فرشتگان برتری دارد بلکه اشرف مخلوقات است، معلوم است که این استعدادش را داشته است. هر کس هم اقتدا به آنها کند و فانی در آنها شود به همان درجات می‌رسد، کما اینکه روایت داریم. پس انسان اگر بخواهد استعداد برتر شدن را دارد. استعداد برتری را دارد. 
دلیل دوم: برای اینکه ثابت می​کنیم که استعداد انسان از فرشتگان بالاتر است آیات 30 تا 35 سوره بقره است که می​فرماید: فرشتگان مؤدبانه اعتراض کردند که خدایا چرا می​خواهی دوباره در زمین کسی را بگذاری که خونریزی و فساد کند؟! و خدا فرمود: چیزی می‌دانم که شما نمی​دانید و اسماء را به هر دو گروه فرشتگان و آدم آموخت و آدم امتحان پس داد و از عهده برآمد و فرشتگان از عهده برنیامد. این معنایش چیست؟ وقتی یک درس ریاضی سر کلاس مطرح می​کنید یک دانش​آموز یاد می​گیرد و یکی دیگر یاد نمی​گیرد، معنایش چیست؟ معنای آن این است که آن دانش​آموزی که یاد گرفت از حیث استعدادی بالاتر از آن دانش​آموزی است که یاد نگرفت. این آیه ثابت می​کند که این استعداد انسان نوعاً از فرشتگان بالاتر بوده است.

دلیل سوم: آیاتی داریم مثل اين آيه که می​فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»
؛ که ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم، «احسن» صفت افعل تفضیل است. وقتی می​فرماید: انسان را در «أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» خلق کردیم یعنی در بهترین شکل، یعنی آنچه که مربوط به خلقت الهی می​شود در مورد انسان از حیث افاضه استعداد و عقل و درایت و کمال​پذیری دیگر بهترش وجود ندارد. پس از این یک نتیجه می​گیریم و آن اينكه انسان از حیث استعداد برترین است؛ از حیث عمل بستگی دارد به این که بشود برترین و یا بدترین این دیگر دستش خودش است، «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»
؛ سپس او را به پايين‏ترين مرحله بازگردانديم، پس همان گروه که می​گوید انسان برترین نیست، نگاه به جنبه عمل کرده و آن گروه که می​گوید برترین است نگاه به جنبه استعداد کرده است. ما نباید این دو را با هم مخلوط کنیم، باید از يكدیگر تفکیک نماييم. 
آیه بعدی می​فرماید: «يَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ...»
؛ (به ياد آوريد) روزى را که هر گروهى را با پيشوايشان مى‏خوانيم؛ «یوم» متعلق است به یک فعل. همیشه این را بدانید ظرف و جار و مجرور متعلقند به یک عاملی که یا فعل است و یا شبه فعل. شبه فعل هم مثل اسم فاعل و اسم مفعول و صفات. (اقسام صفات) این​ها شبه فعلند. ظرف یا جار و مجرور همیشه باید متعلق باشد مگر این که جار و مجرور زائد باشد (که موارد آن اندک است). «یوم» به چه متعلق است؟ می​گویند یک اذکر اینجا مقدر است. «اذکر» یعنی یاد کنی روزی را که و این «یوم» متعلق است به آن «اذکر». یاد کن روزی را که فرا می​خوانیم هر «اناس» را، («اناس» به معنای دسته‌ای از انسان​ها يا گروهی از انسان​ها است) با امام و پیشوایشان. (معلوم می​شود که روز قیامت انسان​ها همراه امام خودشان فرا خوانده می​شوند، هر كس پشت سر امامش است. کما اینکه ائمه باطل هم همراه پیروانشان هستند. قرآن می​فرماید: «يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ»
؛ فرعون روز قیامت پیشاپیش قوم خود ایستاده است و آنها را وارد دوزخ می​کند. یعنی قوم فرعون هم همراه فرعونند. این یک سنت جاری الهی است). معنای این چیست؟ معنا این است که مسأله امامت یک امر ضرروی و یک سنت جاری است و اینقدر مهم است که هر کسی هم در روز قیامت با امام خودش محشور می​شود. اگر امام بد انتخاب کرد دنبال سر او است. اگر امام خوب انتخاب کرد دنبال سر او است. اگر مسأله امامت یک امر ضروری و لازم و اجتناب​ناپذیر باشد آیا خدا در این قضیه ساکت می​ماند؟! آیا خدا کسی را به عنوان امام نصب نمی​کند؟! به مردم می​گوید: شما هر کس را خواستید انتخاب کنید؟! مردم علم غیب دارند که چه کسی باطنش سالم است و چه کسی سالم نیست؟! چه کسی راست می​گوید و چه کسی دروغگو است؟! چه کسی منافق است؟! چه کسی صالح است؟! چه کسی طالح است؟! خدا می​داند. مردم چقدر می​توانند لیاقت​های افراد و استعدادهای آنها را بفهمند. ترازو که ندارند تا میزان دانش و تعهدشان را وزن کنند. تخصصی هم ندارند که بفهمند که اهل دانش است و کی اهل دانش نیست. پس چگونه باید مردم همراه امام خوب شوند؟! اگر مردم نتوانند خودشان با سرمایه​ای از فهم که دارند، امام شایسته​ای (که فردا به خاطر او نسوزند) را انتخاب کنند اگر نتوانند و بعد هم روز قیامت به همراه امامشان محشور شوند، کجای اين عدالت است؟! به من بگویند: آقا تو بگرد یک امام برای خودت پیدا کن و بدان که فردا روز قیامت با همین امام محشور می​شوی. خوب من چه می​دانم که این آقایی که من برای خودم انتخاب کردم اگر دلیل و برهان و حجتی از سوی خدا نباشد من چه طور اعتماد کنم که این صالح است و فردای قیامت مشکل برای من درست نمی​کند؟! شاید منافق بود. در سوره برائت می​فرماید:
 بعضی از کسانی که اطراف تو هستند این​ها منافقند. «...لاَ تَعْلَمُهُمْ...»؛ تو آنها را نمی​شناسی، «...نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ...»؛ ما آنها را می​شناسیم. این​ها مشرکین که نبودند، این​ها کسانی بودند که ادعای صحابی بودن می​کردند. وقتی پیامبر نتواند احوال باطن صحابه خود را بشناسد، آيا افراد عادی می​توانند بشناسند؟! افراد عادی نمی‌توانند بشناسند بعد رفتند و یک نفر را به جای امام انتخاب کردند روز قیامت توزرد در آمد و گفتند: آقا بدشانس شدی، شانسی که انتخاب کردی پوچ بوده، حالا بيا همراه امام خود عذاب شو! این عدالت است؟! لازمه​اش چیست؟ ببنید اگر این​ها را یک کم دقت کنید می‌فهمید. وقتی قرآن می​فرماید: همه را با امام دعوت می​کنیم. معنایش این است که خدا امام عادل را نصب می​کند و اگر کسی دنبال سر امام عادل نرود و به دلائل الهی توجه نکند، سزایش این است که دنبال سر همان امامی برود که با هوی و هوس انتخابش کرده و همراهش برود دوزخ. حالا در آیات بعدی هم به این اشاره می​رسیم. اینکه هر قومی یک امامی دارد بالضروره. پس در هر عصری هم امام وجود دارد. هیچ عصری بدون امام نیست. کما اینکه در روایات متعدد ائمه اثنی‌عشر که قبلاً خدمتتان عرض کردیم. پیامبر(ص) فرمود: «لایزال الاسلام عزیزاً باثنی عشر ائمه»؛ اسلام مادام به صورت دائم و لاینقطع به واسطه وجود دوازده امام عزیز است. این که آقای ابن‌کثیر برداشت و چند تن از خلفای جور را لیست کرده بین بعضی‌هایشان صد سال و بین بعضی‌هایشان صد و پنجاه سال فاصله انداخته و تکه تکه مرتب مردم امامی ندارند اسلام ذلیل می‌شود و دوباره یکی می​آید و به زعم او اسلام عزیز می‌شود. دوباره جانشینش آدم فاسقی است، اسمش را از لیست انداخته دوباره یکی دیگر آورده و بعدش هم به زمان خودش که رسیده دوازده تا را کامل کرده است. حواسش نبوده که بعد از خودش هم قرنها می‌آید و اسلام نیاز به امام دارد و این دوازده تا نباید تمام شود. پیامبر(ص) فرمودند: «لایزال الاسلام عزیزاً»؛ اسلام دائما با دوازده امام عزیز است. این قسمت​هایی که شما خالی گذاشته​اید کجاست؟ عزت اسلام در این صد سالی که بین مثلاً علي(ع) و عمربن​عبدالعزیز فاصله انداختی قصه​اش چه می​شود؟ بعد از خودت که هشتصد سال گذشته و آن دوازده تا تمام شد تکلیف اسلام چه می​شود؟! عزت اسلام کجا می​رود؟! روایات هم این را شهادت می​دهند. اینقدر وجود امام ضروری است که خداوند می‌فرماید: روز قیامت هم نظام محاکمه گروهی است و گمراهان همراه امامشان هستند. امام​ها جلو ایستادند هر گروهی هم دنبال سر امام خودشان هستند. این شکلی است. خوب مأموم اقتداکننده به امام در صورتی در امان است که امامش هیچ گناهی نداشته باشد. وقتی می​فرماید: «يَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ...»، نمی‌خواهد بگوید جایشان یک جا است ولی حسابشان ربطي به هم ندارد. خوب این چه نیاز به ذکر دارد؟ معیت در این جا اشتراک در حساب و محاسبه است. یعنی آقای فلانی تو که رفتی دنبال فلان و بازارش را داغ کردی در اعمالش هم شریک هستی. یک باندی می‌آوردند و می​گویند: این رئیس باند است و این آقا هم همراه این آقاست. یعنی همراه این آقا محاکمه می​شود در جرم این آقا شریک است. حالا در چه صورت مأموم و اقتداکننده در امان است؟ در صورتی​که امامش هیچ گناهی نکرده باشد. به امامی که هیچ گناهی نکرده باشد چه می​گویند؟ معصوم. یعنی ما اگر یک کمی تیزبین شویم؛ ریزبین شویم و ذره بین بیاندازیم قضیه عصمت از لا به لای این آیات پیداست و الا گرفتار است. چون قرآن در مورد فرعون می​فرماید: «يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ»؛ روز قیامت فرعون پیشاپیش قومش حرکت می‌کند و آنها را وارد دوزخ می​کند. این هم سند حرف من که عرض کردم وقتی قرآن می​گوید: «يَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ...»؛ هر کس را با امامش صدا می‌زنیم، برای محاکمه است؛ شرکت در اعمالش است. نه صرفاً این که بگویند: جایشان یکی است. در ایستادنشان مثلاً می​ایستند کنار امامشان ولی حسابشان فرق دارد. نه! این در واقع اشاره به شرکت در اعمالشان است. و الا نباید بفرماید فرعون را در جلوی قومش قرار می​دهیم، قومش دنبال سرش می​روند در جهنم. پس معلوم می​شود که هر عمل زشتی که امام شخصی انجام دهد و آن شخص دوباره دنبالش برود، در عملش شریک است و به خاطر اعمال او بخشی از مجازات متوجه پیروان است. حکام ظلم، ائمه جرم پایه​های قدرتشان چیست؟ تمکین مردم. وقتی مردم در مقابلشان تسلیم می‌شوند و به آنها مالیات می​پردازند؛ رهبری​شان را می‌پذیرند و به آنها رأی می‌دهند پایه​های قدرتشان محکم می​شود. هر کس در این زمینه کمک کرده است فردا گیر است. می‌گویند: تو امامت فلانی است؛ تو به او رأی دادی؛ تو قدرت به او دادی؛ تو زمینه را برای آمدنش آماده کردی پس تو هم در گناهش شریکی. به همین سادگی؟! این موشک​های اتمی فقط یک دکمه​اش را بزنند چند تا شهر ویران می‌شود. خوب به همین سادگی! گاهی وقت​ها نگاه به کوچکی کار نکنید نگاه به آثار کار کنید. آنهایی که رفتند در ثقیفه و بیعت کردند، کار به ظاهر کوچکی کردند. بنابراین حق خداست که هر کسی را به همان امامی که برگزیده همراه کند. 
ما یک استدلال می​کنیم. یک قیاس اقترانی، این قیاس دارای یک کبری است و یک صغری. کبرای قضيه را ثابت کردیم، امام برای امت​ها ضروری است. گفتیم نظام آفرینش اینگونه است و روز قیامت هم هر کسی با امامش محشور می​شود. این یک قضیه و این کبری آن است. 
صغری، خدا خبر از نصب امامانی در قرآن داده است که ما کسانی را به عنوان امام قرار دادیم در دنیا. من این صغری را بعداً اثبات می​کنم. 
نتیجه: شما فرض کنید این صغري صحیح است. اگر فرض کنید صحیح است نتیجه​اش چیست؟ نتیجه​اش این است که امام باید منصوب از سوی خدا باشد؛ زيرا اولاً وجود امام ضروری است و خدا در قرآن خبر می​دهد که کسانی را به عنوان امام منصوب کرده است. پس معلوم می​شود که خدا هم امام منصوب می​کند. پس نتیجه می​گیریم که نصب امام باید از طرف خدا باشد. پس جمع‌بندي اين قياس منطقي اين است:
1- كبري: امام ضرورت دارد.

2- صغري: خدا كساني را به عنوان امام نضب فرموده (به تصريح قرآن).

نتيجه: در هر عصري امام منصوب از سوي خدا وجود دارد.

اثبات صغری: صغری این بود که خدا خبر داده است در قرآن که کسانی را به عنوان امام نصب کرده است. اینکه می​فرماید: «...وَ کُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ»
؛ ما همه اشیاء عالم را در وجود امام آشکاری قرار دادیم. «کُلَّ شَيْءٍ»، یعنی همه دانش​ها و همه حقائق. به انسان می​گویند امام، پیشوا به انسان می​گویند. به غیر انسان که امام گفته نمی​شود. البته در یک جای در قرآن به تورات امام گفته شده است به این اعتبار که وسیله هدایت و در جایگاه پیشوایی مردم بوده. ولی عادتاً امام به انسان گفته می‌شود و اینجا هم ظاهراً انسان است. این امام مبین کیست؟ وقتی می‌فرماید: مبین یعنی آشکار. معنایش این است که یک انسانی که مردم به او دسترسی داشته باشند؛ واسطه بین انسان و خدا باشد و مجرایی باشد برای انسان​ها که بتوانند به دانش بیکران الهی و به هدایت خدا و به عنایات الهی برسند. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: والله! من هستم آن امام مبین. (این جری است. این که فرمود من هستم، جری است. انحصار به امیرالمؤمنین(ع) ندارد). می​بینید که آیات مطلق است. «...وَ کُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ»، اطلاق دارد. نه می​توانیم اختصاص دهید به زمان گذشته (اگر چه فعلش ماضی است اما شما به معنا نگاه کنید)، نه می​شود اختصاص داد به زمان آینده و نه می​شود اختصاص داد به زمان حال نزول قرآن. لذا اگر معنا مطلق باشد (که ظاهر آیه همین است) یعنی در هر زمانی یک امامی وجود دارد که تمام حقائق عالم در وجود اوست. پس خدا امام نصب می​کند. 
دلیل دوم: خدا در مورد صلحای قوم بنی​اسرائیل می​فرماید: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ کَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ»
؛ ما بعضی از این​ها را که صالح بودند چون صبر کردند؛ چون در مقابل ناملایمات به خاطر خدا صبوری کردند و بر توحیدشان و دینشان پافشاری کردند به مقام امامت رساندیم، و به عنوان امام قرارشان دادیم. پس معلوم است که خدا امام نصب می​کند. این دو را بگذاریم کنار هم؛ 1- انسان به امام نیازمند است، وجود امام ضروری است. 2- خدا هم امام نصب می​کند، پس معلوم است که امام باید منصوب از طرف خدا باشد. حرفی که ما می‌زنیم. مگر شیعه حرفی غیر از این می​زند؟ آنها می‌گویند: ما خودمان انتخاب می‌کنیم. می​گوییم: اولاً شما معیارهایتان متفاوت است. بسیاری از معیارهای شما برای انتخاب امام اشتباه و غلط است. یک معیارش این است که چون این از قبیله من است. کجا این معیار درستی است؟! یکی می​گوید: چون این رفیق من است. یکی می​گوید: خجالت مي‌كشم، گفتند بیعت کن بیعت نکنم خجالت می​کشم. یکی از ترس شمشیر بيعت مي‌كند. این معیارها همه​اش غلط است. این​هاست معیار انتخاب امام عادل؟! آیا از این معیارها امام عادل بیرون می​آید؟! مگر در ثقیفه دعوا همین طوری نبود؟ مگر همین​ها مطرح نبود؟ این​ها را که خودشان نوشتند ما نگفتیم. خودشان در سیره​ها نوشتند. مگر انصار نمی​گفتند امام باید از انصار باشد؟! اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد برایش انصار و مهاجر مطرح است؟! مگر دعوا سر انصار و مهاجر نبود؟! وانگهی من گیرم کسی هم دنبال حق و حقیقت باشد خوب چه طوری بفهمد کدام بهتر است؟ من ترازو دارم؟! قیمت افراد را بلدم بسنجم؟! راهی به باطن افراد دارم؟! علام​الغیوبم؟! استعدادهای کسی را می​شناسم؟! اصلاً امکان ندارد. یعنی اگر کسی ادعا کند که ما با رأی مردم می​توانیم بفهمیم که چه کسی براي امامت شایسته​ترین است به صرف رأی مردم به عنوان امامی که می‌خواهد امت اسلام را رهبری کند این یک چیز غلطی است. بنابراین ما می​گوییم: امام باید منصوب از طرف خدا باشد. 
بعد می​فرماید: «...فَمَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ...»
؛ هر کس کتابش به دست راستش داده شود. یمین به دست راست می​گویند. به سوگند هم می​گویند مراد این جا دست راست است. هر کس کتاب او به دست راستش داده شود، (یعنی با امام برحق باشد). از این یک چیزی فهیده می​شود یعنی آنهایی که با امام مورد رضایت خدا همراه باشند کتاب را می​دهند به دست راستشان و آنی که با امامی بیاید که مورد رضای خدا نیست کتابش را می​دهند به دست چپ ولو اینکه عابد زمانه هم باشد. من اینقدر نماز خواندم و روزه گرفتم! می‌گویند: تو همین که پشت سر فلانی رفتی همه اعمالت باطل شده است. روایت هم همین را می​گوید. ببینید! تفریع می​کند. این فاء فای فرع است؛ تفریع است. می​فرماید: «...فَمَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ...» بنابراین از اینجا فهیمده می​شود که کسانی که با امام عادل نبودند، با امام مورد رضای خدا نبودند، اینها نامه​شان به دست راستشان داده نمی​شود. 
بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال: علامت ماه بسته یا باز مساجد اهل سنت به چه معناست؟ 

جواب: این جهت قبله را نشان می‌دهد. دقت کنید درست به طرف قبله است یعنی ته ماه، برآمدگی‌ها درست به جهت قبله است. (بحث وضو، چون ارتباط به بحث ما ندارد من فقط یک کتاب به شما معرفی می‌کنم کتاب تشیع در تسنن نوشته حضرت آیت‌الله سيدمحمدرضا مدرسی، در آنجا کامل بحث کرده‌اند و منابع و مصادر را هم گفته‌اند می‌توانید مراجعه کنید و مطالعه بفرمایید).
پس در این آیه می‌فرماید كه هر کس کتابش به دست راستش باشد، اهل نجات است. از قرینه‌های این آیه و آیات دیگر می‌فهمیم که آنهایی که با امام عادل همراه بودند که خدا از آن امام راضی است و خدا او را منصوب کرده است به این افراد کتابشان را به دست راست می‌دهیم. بقیه چه؟ از آیات دیگر می‌فهمیم که کتابشان را به دست چپ می‌دهند. کتاب که به دست چپ دادند چیست؟ یعنی اینها اهل دوزخ هستند. این هم در آیات قرآن است. از اینجا یک اشاره سربسته‌ای است که هر کس به همراه امام عادل که منصوب از طرف خداست اهل سعادت است و الّا اهل شقاوت است. بعد می‌فرماید: «...فَأُوْلَئِکَ يَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ...»
؛ آنها کتاب خودشان (یعنی نامه اعمالشان) را می‌خوانند. اولاً کتاب چیست؟ نظرات مختلف است. شاید یک کتابی دارای اوراق و برگه‌هایی باشد و نوشته‌هایی داشته باشد، ظاهرش این است. ولی بعضي از مفسران گفته‌اند که کتاب نیست. یک چیزی است که اولاً نماینگر تمام بلكه تجسم اعمال انسان در طول عمر انسان است. دوم اينكه برای همه قابل فهم و خواندن است، یعنی در آنجا بی‌سواد و باسواد می‌توانند آن کتاب را بخوانند و سوم اینکه قابل انکار نیست. یک وقت یک چیزی می‌نویسند به شخص می‌گویند که این چیزها مربوط به حساب سال شماست. می‌گوید: نه آقا من این مخارج را نداشته‌‌ام. اگر امضا و اثر انگشتی از او زیر آن نباشد به راحتی انکار می‌کند. اما این کتاب آنچه که هست قابل انکار نیست. اینکه همه می‌توانند بخوانند اینجا می‌فرماید: «...فَأُوْلَئِکَ يَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ...»، در آیات قبل در همین سوره فرمود: «وَکُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ...»
؛ و هر انسانى، اعمالش را بر گردنش آويخته‏ايم. بعد می‌فرماید: «اقْرَأْ کَتَابَکَ...»
؛ کتابت را بخوان. «...کَفَى بِنَفْسِکَ الْيَوْمَ عَلَيْکَ حَسِيبًا»؛کافى است که امروز، خود حسابگر خويش باشى. از این خطاب معلوم می‌شود که این کتاب را همه می‌توانند بخوانند چه بدکاران چه نیکوکاران. «يَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ» باز یک کلمات سربسته‌ای است که در بطن آن خیلی چیزهاست. خواندن این کتاب یک ویژگی بسیار مهم دارد که خدا این را نقل کرده است. قرآن هیچ چیز زیادی نمی‌گوید. یک کلمه يا يك حرف زیادی در قرآن نیست. گاهی نمی‌فهمیم. کتابشان را می‌خوانند این یعنی چه؟ نقل این چه وجهی دارد؟ این خواندن کتاب یکی از بالاترین عزتهای روز قیامت است. شما چند سال در دوره دانشگاه زحمت بکشید، دوره پیش دانشگاهی تلاش کنید و بعد از زحمات بسیار شبها بیدار بمانید، درس بخوانید بعد یک وقت خبر بیاورید که شما در کل کشور رتبه اول را آوردید. بعد کارنامه شما را بدهند ببینید که معدل بالاترین است و رتبه اول در آن نوشته‌اند. چه حالی به شما دست می‌دهد؟ قرآن کریم می‌فرماید: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا کِتَابِيهْ»
؛ آن کسی که کتابش را به دست راستش می‌دهند به جماعت محشر فریاد می‌زند: «هَاؤُمُ» اسم فعل امر است؛ یعنی ای مردم بیایید نامه من را بخوانید. «إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ»
؛ من می‌دانستم که روز قیامتی است. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری، ایشان تعبیر می‌کنند که از شدت خوشحالی و اشتیاق فریاد می‌زند. به قول ما احساساتی می‌شود هیجانی می‌شود. با هیجان فریاد می‌زند که بیایید کتاب من را بخوانید ببینید که من چه کردم! امروز نتیجه اعمال و رنجها و زحمتهایم را دارم می‌بینم. پس «يَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ» یک خواندن عادی نیست یک خواندن استثنایی و عجیب است. گویی که خدا از این خواندن به اهميت یاد کرده است. 
بعد می‌فرماید: «وَ مَن کَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الاخِرَةِ أَعْمَى...»«...وَ أَضَلُّ سَبِيلاً»
؛ «فِي هَذِهِ» اشاره به این دنیاست. یعنی هر کس در این دنیا کور باشد در آخرت هم کور است. «اعمی» از کلمه «عمی» است؛ یعنی کور دل نه کور چشم. شما خیلی راحت از قرینه خارجیه می‌توانید بفهمید که مراد از اعمی کور چشم نیست کور دل است. چرا؟ چون اگر اینگونه معنا کنیم که هر کس چشمش کور باشد در آخرت هم کور و گمراه است، این ظلم است حالا که چشمش در دنیا ندید چرا در آخرت عذابش می‌کنید؟ پس معلوم است که مراد کور دل و کور باطن است. هر کس در اینجا چشم دلش کور باشد در آنجا چشم سرش کور است وقتی در آنجا محشور شد چشمش دیگر هیچ چیز را نمی‌بیند و کور محشور می‌شود. قرآن می‌فرماید: «...وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَ بُکْمًا وَ صُمًّا...»
؛ روز قیامت ما این گمراهان را بر چهره و بر صورت محشور می‌کنیم در حالی که کرند و گنگند و کور. نه زبانی برای گفتن دارند نه گوش شنیدن نه چشم دیدن. یک عده اینگونه هستند. اگر شخصی با چشم بسته در یک صحنه هول‌انگیز وحشتناک قرار بگیرد خیلی ترس‌آورتر است از شخصی که چشمش بیناست. مثلاً اینجا فتنه‌ای شود و عده‌ای به جان هم بیافتند، تیراندازی و کشتن، یکی هم بداند که دشمن دارد و دشمنهایش مسلح هستند در معرض دید هم هست نه پناهگاهی پیدا می‌کند که فرار کند نه راه فرار می‌بیند و نه کسی هست که دستش را بگیرد. هر کسی به فکر خود است. این وحشتناک‌تر است از فردی است که حداقل چشم را دارد. شخصی را می‌خواهند به طرف عذاب ببرند چشم هم ندارد که ببیند این مقداری وحشت را بیشتر می‌کند. نمی‌داند که الان چه بلایی دارند به سرش می‌آورند. نکته دومی که از این آیه نتیجه می‌گیریم این است که نمی‌توانیم بگوییم که ظواهر قرآن مطلقاً حجت هستند. این را هم در اولین جلسه گفتیم. چرا نمی‌توانیم بگوییم؟ چون اگر بگوییم که ظواهر مطلقاً حجت هستند طبق ظاهر این آیه هر کس در این دنیا چشم نداشته باشد در آخرت هم کور و گمراه مي‌باشد. در حالی که آیه اصلاً در مقام بیان این نیست. من داستان مرحوم شهید حکیم با بن‌باز مفتی عربستان را گفتم که او ادعا کرده بود که همه ظواهر قرآن حجت است و من معتقدم که حجت است مرحوم شهید حکیم همین آیه را فرموده بودند و گفته بودند که تو هم طبق این آیه در روز قیامت کورتر و گمراه‌تر محشور مي‌‌شوی (چون بن‌باز كور بوده). ظاهر این آیه این است که هر کسی که چشم نداشته باشد در آنجا هم کور و گمراه محشور می‌شود. او هم ساکت شده و دیگر حرف نزده بود. نمی‌توان گفت که هر چه در قرآن آمده است به ظاهر حجت است. مثل آن آیاتی که به ظاهر برای خدا اعضا و جوارح قرار می‌‌دهد و بحث از اين آيات در ترم اول گذشت. بهر تقدير در آيات مورد بحث از قرینه‌های آیات قبل فهمیده می‌شود که یعنی با امام عادل همراه نبودن. آن کسی که با امام عادل همراه است کتابش را به دست راستش می‌دهند و اهل سعادت است و آن کسی که با امام عادل و منسوب از طرف خدا نباشد کتابش را به دست چپ می‌دهند، کور و گمراه است. چون در این دنیا حقی را که دید زیر پا گذاشت چشم دلش را کور کرد آخرت هم کور محشور می‌شود. 
آیه بعدی می‌فرماید:
 «وَ إِن کَادُواْ لَيَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْکَ...»؛ نزدیک بود که اینها تو را از آنچه که به تو وحی کردیم، گمراه کنند. «کادوا» از افعال مقاربه است و از لحاظ حکم اعرابی حکم کان و اخوات کان را دارد. یعنی باعث رفع اسم و نصب خبر است. «إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِيما حَکِيمًا». «وَ إِن کَادُواْ»؛ یعنی نزدیک بود. نزدیک بود مشرکین با یک ظرافت خاص بیایند و تو پیغمبر را از آن مجرای وحی الهی و مسیری را که خدا برایت تعیین کرده بود منحرف کنند. خوب دقت کنید (مي‌فرمايد نزدیک بود). «...لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ...»؛ برای اینکه حرفی غیر از آن چیزی را که ما گفتیم بگویی، «...وَ إِذًا لاَّتَّخَذُوکَ خَلِيلاً»؛ اگر تو این کار را می‌کردی حتماً تو را به عنوان دوست صمیمی انتخاب می‌کردند. گمراهان موقعی با آدم صمیمی می‌شوند که در انحراف و گمراهی با آنها شریک شوی. اگر حرف حق زدی با تو دشمن می‌شوند. «...وَ إِذًا لاَّتَّخَذُوکَ خَلِيلاً»؛ و در این هنگام تو را دوست می‌گرفتند. ظاهر آيه موجب این توهم است که پیامبر نزدیک بود که به خاطر فتنه‌انگیز کفار یک حرفی و یا چیزی را به خدا نسبت بدهد که خدا نگفته است یک حرفی بزند که خدا نخواسته است یعنی از عصمت بیرون برود. اما توضیح آیه بعد این توهم را دفع می‌کند. 
می‌فرماید: «وَ لَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاکَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً»
؛ اگر نبود که ما تو را تثبیت کرده بودیم نزدیک بود که به اینها اندکی تمایل کنی. پس معلوم است که مسئله تثبیت الهی در کار است؛ یعنی ما به تو یک منزلت و ویژگی دادیم که نمی‌گذارد تو منحرف شوی كه به آن عصمت می‌گوییم. یعنی اگر عصمت الهی نبود تو حتماً به اینها میل می‌کردی؛ نزدیک بود که به اینها میل کنی، پس معنی آیه این می‌شود که اگر تو میل نکردی منت خدا بود و عصمت الهی و این از تو نبود از خدا بود. کسی نمی‌‌تواند بگوید که این آیه دلالت بر این دارد که امکان دارد که پیغمبر هم یک چیزی بر خدا ببندد. اصلاً نمی‌شود این نتیجه را از آيه گرفت. چون آیه بعدی نمی‌گذارد که این حرف بیان شود. عده‌ای آمده‌اند و افسانه غرانق را درست کرده‌اند. از خرافات اسرائیلیات رد شده از طرف محققان و علمای اسلام است. گفته‌اند زمانی که پیغمبر در مکه بودند و داشتند سوره نجم را در خانه خدا می‌خواندند به این آیه رسیدند «أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى»
، بعد شیطان (اعوذ بالله) در رأی مداخله کرد و گفت: «الغرانیق العلي...» (اعوذ بالله) پیامبر این آیات شیطانی را خواند که این آیات مدح بتان بود. بت‌پرستان که شنیدند به دور پیامبر ریختند و دست دادند، اظهار محبت کردند و پیامبر هم آنها را تحویل گرفت. (منتها از آنجا که دروغگو کم‌حافظه است، آقای دروغ‌پرداز اينگونه ادامه داده که) بالاخره با هم آشتی کردند. کدورتها تمام شد و روابط حسنه شد خبر به حبشه رسید و مسلمانها از حبشه برگشتند با بت‌پرستان در کنار هم در صلح و صفا زندگی می‌کردند، (حالا بنگريد در این مدت هفت هشت ساعت، مسلمانان با چه وسيله‌ایی به این سرعت به مكه رسیدند. الحمدلله دشمنان ما احمق هستند!) شب جبرئیل آمد گفت که آیات را بخوان ببینم. پیغمبر هم شروع کرد به خواندن، همین که به این کلمات رسید جبرئیل نهیب زد. گفت: بس کن، این چه حرفهایی است که می‌زنی؟ کجا کلمات خداست؟ پیامبر فهمید که شیطان مداخله کرده است ناراحت شد و از جان خودش سیر شد تا این که آیات نازل شد. جالب توجه اين است که آیه بعد از این آیه كه به آن استناد کرده‌اند خودش دال بر عصمت است. چون گفته «وَ لَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاکَ»؛ آيه‌اي که اين دروغ‌پرداز دست‌آويز قرار داده تا افسانه را اثبات كند اتفاقاً دارد عصمت را اثبات می‌کند. ما تو را تثبیت کردیم نمی‌گذاریم که بلغزی. یعنی معصومی از تثبیت الهی برخوردار هستی. بعد اين افسانه‌سازان آمده‌اند گفته‌اند که آیه سوره حج که می‌فرماید: «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ مِن رَّسُولٍ وَ لَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ...»
؛ هيچ پيامبرى را پيش از تو نفرستاديم مگر اينکه هرگاه آرزو مى‏کرد، شيطان القائاتى در آن مى‏کرد. «...فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ...»؛ خدا القای شیطان را نسخ می‌کند. «...ثُمَّ يُحْکِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ...»؛ آیاتش را محکم می‌کند، «...وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ»؛ و خداوند عليم و حکيم است. آمدند گفتند که این هم در مورد همین افسانه نازل شده است. هر چه را که دیدند که در قرآن است و می‌شود از آن سوء استفاده کرد آمدند پیدا کردند و به این افسانه چسباندند. من عرض کردم که دروغ است و اولاً مراد این آیه این است که پیغمبران آرزوی گسترش توحید و نفی شرک داشتند که شیطان بر سر راه آنها درآمد. جلوی آرزویشان ایستاد. منظور آیه این است. ولی اراده خدا این بود که رسولان الهی به آرزویشان که ابلاغ رسالت الهی و ابلاغ پیام توحید بود رسیدند و شیطان هم نتوانست مزاحم آنها شود. حداقل نتوانست مزاحم وظيفه تبلیغ و ابلاغ شود و خدا آیات خودش را غلبه داد. اصلاً ربطی به این قضیه ندارد مضاف به این که خیلی از محققین گفته‌اند سوره‌ حج مدنی است و در مکه نازل نشده است و اين آيه در سوره حج است در حالي كه افسانه غرانيق طبق ادعا در مكه واقع شده. اینکه آیا شیطان می‌تواند در وحی الهی مداخله کند یا نه؟ قرآن جواب خیلی ساده و محکمی داده است. فرموده است: «وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ»
؛ شیاطین این قرآن را نازل نکردند. چرا؟ «وَ مَا يَنبَغِي لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ»
؛ و براى آنها سزاوار نيست؛ و قدرت ندارند. اصلاً شأن شیطان این نيست. آيا شأن شیطان این است که امر كند كه نماز بخوان، روزه بگیر، قتل نفس نكن، مرتکب فحشا نشو، دروغ نگو، عهدشکنی نکن، آيا شیطان به اینها دعوت می‌کند؟ قرآن دعوتش اینهاست، در حاليكه اصلاً شأن شیطان این درخواستها نیست. «وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ»؛ شیطان نمی‌تواند که بر اراده‌ي خدا غلبه کند. خدا چه خدایی است که اراده کرده وحی را سالم به دست پیغمبر بفرستد ولی قدرت نداشته باشد که حوزه وحی را تأمین کند. «وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ» و آیات در قرآن فراوان است. «لا یأتیه الباطن من بین یدیه و من خلقه...»؛ در این قرآن باطل از هیچ طرف نمی‌تواند وارد شود. کتابی است که خدای غالب فرستاده است. هیچ کس حریف خدا نیست. شیطان ذلیل و رانده شده نمی‌تواند بر اراده‌ي خدا غلبه کند و در حوزه وحی دخالت کند. در واقع کسی که این حرفها را بپذیرد، قبل از اینکه به نبوت طعنه بزند به توحید طعنه زده است. به قدرت خدا اعتراض کرده و تردید در قدرت مطلق خدا نموده و خدا را مغلوب اراده شیطان فرض کرده است و این حرف باطلی است. یعنی اگر کسی گفت که من موحدم باید این حرفها را رد كند. این افسانه از اسرائیلیات است و هیچ کس از بزرگان و مفسران بنام اسلام زیر بار این حرف‌ها نرفته است، مگر قليلي از غير محققين فاقد دقت و عمق. تعارض این روایت دروغین با قرآن در اشد ظهور است. اصلاً این آیات ربطی به این قضیه ندارد بلکه همین آیه که مدعی بر روی آن انگشت گذاشته تا دروغ خود را پر و پا دهد از بهترین آیات برای اثبات عصمت پیامبر است.                            و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطّاهرین

خلاصه مطالب: (جلسه ششم)

تفسیر ترتیبی و آموزشِ روش آن
* «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُواْ لادَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا» (اسراء آيه 61)
وجه ارتباط جریان ابلیس با سیاق:

1- وجود استکبار در ابلیس و کُفر او، 2- علیرغم دیدن آیات و عالم غیب تکذیب کرد، 3- هر دو مورد 1و 2 با هم، 4- ممکن است در جهت هدف آیه (نهی از علو) باشد. (به قرینه فراز بعد ← ارایتک هذا الذی ...)

← مانع ایمان ندیدن معجزه نیست استکبار است
* «قَالَ أَرَأَيْتَکَ هَذَا الَّذِي کَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَحْتَنِکَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إَلاَّ قَلِيلاً» (اسراء آيه 62)

«أَرَأَيْتَکَ» ← تو به من خبر ده (ارایت = اخبربی). حسادت: حسادت از ثمرات استکبار. 
- عبادات ابلیس فاسد بوده ← زیرا بجای تواضع و رضا در او تکبر و حسد ایجاد کرده است.
«احتناک» = ریسمان به گردن کردن / از ریشه در آوردن. 
* «قَالَ اذْهَبْ...» (اسراء آيه 63)
- چرا او را فوراً عذاب نفرمود؟ چرا رها شد؟   - چرا اجازه داد به جان بنی آدم بیفتد؟!

- اگر شیطان نبود چه می شد؟                  - آیا شیطان تنها باعث بدبختی است؟
* «...فَمَن تَبِعَکَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُکُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا» (اسراء آيه 63)
- فکر کرد با این کارش مشکل برای خدا درست می‌کند (عبادتش بدون معرفت بوده).
- پاسخ دندان‌شکن خدا به تهدید او    - جزاء جهنم موفور است ← هر چه هم بدی کنند جهنم کافی است

* «وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شَارِکْهُمْ فِي الاَمْوَالِ وَالاَوْلادِ وَعِدْهُمْ...» (اسراء آيه 64)
«استفزاز» = بر پا دادن با خفت.  «اجلب علیهم» = بتازان بر ایشان. «خیل» = سواران. «رَجل» = پیادگانِ لشکر.
* «...وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شَارِکْهُمْ فِي الاَمْوَالِ وَالاَوْلادِ وَعِدْهُمْ...»
- امر به معنای تهید است نه طلب فعل.   

- باز گذاشتن دست شیطان با توجه به عدل و رحمت الهی چه توجیهی دارد؟

ج: شیطان بیش از نصیب خود را بر نمیدارد مثل آهن‌ربا و جمع کردن آهنها در میان خرده‌های طلا.
شرکت در مال و فرزند یعنی چه؟
اقوال مختلف نقل شده؛ به طور کلی هر مال و فرزندی که شیطان از آن بهره‌مند شود (از مجرای تربیت غلط و تحصیل غلط مال و صرف غلط مال).
* «...وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا»
← گاهی به طریق خطور فکر  – گاهی با زبان پیروان شیطان ← نتیجه وعده امید و آرزوی واهی ← وعده پوچ و نشدنی.
چرا؟ مثلاً ظلم نهایتش عزت نیست اما شیطان وعده عزت با ظلم و منکر می‌دهد و ...
* «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَکَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ...» (اسراء آيه 65)
- «عبادی» اعم از مخلصین (ماسوای غاوین). به اين دلیل: («إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَکَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِينَ» (حجر آيه 42)) ← ادعای شیطان ← همه را جز مخلصین گمراه می‌کنم.   سخن خدا ← کمتر از مخلصان (متوکلان) را هم نمی‌توان گمراه کنی.
دلیل دیگر: («إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ»(نحل آيه 99). «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ»(نحل آيه 100)) 
پس معلوم شد مراد از ضعف کید شیطان چیست و تا چه حدّ است ← جواب اشکال سابق ← شیطان فقط نصیب خود را می برد (مثل آتش زدن بنزین ممزوج با آب)

* «...وَکَفَى بِرَبِّکَ وَکِيلاً»
اشاره به حمایت خدا از بندگان توکل کننده.  «عبادی» ← تشریف ← هر کس بخدا توکل کند بنده خاص خداست!

روایت: سخن رسول خدا در مورد تحریم بهشت بر فحاش و بی‌حیا که ... ← یا خود شیطان است یا شریک او
* «رَّبُّکُمُ الَّذِي يُزْجِي لَکُمُ الْفُلْکَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِيمًا» (اسراء آيه 66)
- «یُزجی» = میراند    - ذکر لطف خدا ← برای نرم کردن مشرکین (همینطور آیه بعدی)

- یادآوری کشتی و دریا ← کثرت منافع/ یادآوری لحظه اضطرار و بیداری فطرت توحیدی

* «وَإِذَا مَسَّکُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَکَانَ الإِنْسَانُ کَفُورًا» (اسراء آيه 67)
نکته‌ها:

1- یادآوری بیداری فطرت الهی.
2- یادآوری نومیدی از اجابت بتان و الهه.
3- حتی مشرک هم اگر با قطع امید از غیر خدا بخواند جواب می‌گیرد.
4- عامل گناه باعث می‌شود که گناهکار فقط در لحظه قطع اسباب امید بخدا بندد.
5- هیچ کس نباید از خدا نا امید باشد.
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